به نام خدا
        جلسه آموزشی مربیان استاد قاسم زاده  
· سرفصل: تبیین تفاوت هدف وارزش
· رغبت ها                                                                  
ارزش : فهرست جواب هایی که به  چرایی وچگونگی موضوعی داده می شود بیانگرارزش هاست؛ سؤال ازچرایی وچگونگی مارابه سمت ارزش ها  می برد؛ لکن هرموقع و درهر زمینه ای  سؤال ازسمت وسو مقصد شد جواب هایی که به این سؤال داده می شود هدف مدنظراست. کجا می خوای بری ؟ به کجامی خواهی برسی ؟ چیکار می خوای بکنی ؟ سأال هایی از این قبیل : جواب مقصد  هدف      جواب چرا / چگونه  ارزش         مثلا چرا می خوای درس بخونی ؟ می خوام درس بخونم که به نظام خدمت بکنم . یک سری ارزش ها را فهرست می کنید. جواب هایی  که به چرایی موضوعی  می دهید بیانگر ارزش های شماست .
هنگامی هم که به چگونگی ها جواب می دهید وارد حوضه ارزش ها می شوید. می خوام نمره بیست بگیرم چگونه ؟ باید تلاش بکنم .گاها مصداقی  جای هم می نشینند ودرعمل خیلی نمی توان تفکیکش کرد .
تفاوت دوم هدف وارزش :هدف مقصدی بیرونی است که سعی می کنیم به آن برسیم اما ارزش ،آیتم های درونی هرفرد که دلیلی است برای هرکاری که انجام میدهد. 
رغبت یا انگیزه : شوردرونی که انسان را به هدف می رساند .
تفاوت علاقه وانگیزه : علاقه هر کاری که دوست داریم انجام بدهیم علاقه است. ارزش آن چیزهایی که مهم هست ممکن هم هست دوست نداشته باشیم. انگیزه بهترازعلاقه است ؛ چون گاهی مواقع علاقه مانع رشداست "عسی أن تحبوا شیا وهو شرلکم وعسی أن تحبوا شیا وهوخیرلکم "چه بسا ماچیزی رابهش علاقه نداشته باشیم اما به نفع مون باشه اینجا علاقه کارایی دارد.
انگیزه می تواندعلایق را مدیریت بکند وما را از افتادن در دام منفی برحذر بدارد. 
نظریه آنارو( ارتباط با داده ، اشیا ) : این تحلیل را دارد که چرا افراد به سمت این علایق می روند ؟ 
چرا یک عده دوست دارند با ا فراد ویک عده دوست دارند با اشیا کاربکنند؟ چراعده ای به سمت داده ها می روند وعده ای به سمت ایده ها؟ 
همه روانکاوها معتقد هستند همه انتخاب های ما دربزرگسالی متأثرازدوران کودکی است.
 آنارومعتقداست کودک تحت تاثیر فضای خانواده (گرم یا سرد) رغبت هایش دربزرگسالی شکل می گیرد. رو معتقداست که ما دردوران کودکی بسته به نسبت ارتباط  والدین با ما فضای ارتبا طمان یک حسی به خودش می گیرد یاسرد می شود یا گرم. اگرخانواده اهل توجه به بچه باشند ، مرتب فرزند را بهش محبت کنند این رابطه طبیعتا رابطه گرمی می شود این بچه دربزرگسالی میلش درانتخاب شغل ، به شغل هایی که با آدم ها درارتباط باشد چون درکودکی عادت کرده به محبت وارتباط با دیگران واصلا نمی تواند درمحیط سرد دوام بیاورد.
اگرفضای خانواده گرم باشد دربزرگسالی  به سمت "ارتباط با دیگران" و اگرسرد باشد به سمت ارتباط با " اشیا" سوق داده می شود ونیز اگر برخورد والدین با فرزندان به صورت شرطی باشد ( درمقابل  برآورده شدن هرتوقعی پاداشی درنظرگرفته شود) بعدها کودک به سمت "داده ها" می رود واگربرخورد عاقلانه شود فرزند " ایده پرداز" خواهدشد چرا که همه انتخاب ها دربزرگسالی برگرفته ازکودکی است .
 درادامه رو می گوبد اگرخانواده اهل توجه مشروط باشند (اگرپسر خوبی بودی مامان دوست داره ) این خانواده ها اهل توقع هستند نه توجه : خانواده ی متوقع ؛ درمقابل توقع به کودک پاداش می دهند ؛ کاسب کارانه با کودک برخورد می کنند . 
اینکه چه مواقعی برای کودک شرط بگذاریم مهم است. برای تقریب به ذهن : تشبیه  خدا با بندگان و والدین با فرزندان : خدا رحمت عام داره اما درمقابل اگرفلان کاررا بکنی به پاداش می رسی  . آن رحمت عام درخانواده چه می شود؟ اگرفرزند خطایی کرد نمی توان ازرحمت عام بی نصیبش کرد.  
رحمت عام :بچه های ما یک سری  حق هایی گردن ما دارند (حقوق فرزندان ) مثل خوراک  پوشاک   محبت .... این حق ها مشخص است  که هم درمتون دینی هست هم درنظرات تربیتی. ازجمله دربحث های تربیتی نمی توانیم حقوق  بچه ها را مشروط بشماریم . مثلا حق محبت  که دربعد رحمانی فرزند است . من نمی توانم بگویم اگرنمازت را نخوندی دوست ندارم . 
اگرشوخیه که دربحث های تربیتی شوخی جایزنیست واگرهم که جدی است این خلافِ باورهای دینی وحقوقی  استکه خدا برای ماها گذاشته  ما حق نداریم حقوق بچه ها رامشروط بکنیم به توقعاتی که ازشون داریم . هرجا حق بود نمی توانید مشروط ادا بکنید .حق امانتی استکه خدا به شما داده و باید عطا بکنید .  پاداش دیگری برافرزندمان بگذاریم مثال : اگرمامان نمازت خوندی یه چای نیم ساعت یک ساعت با کامپیوتر بازی کن. این که به بچه اجازه ندی بیاید خانه خلاف شرع است من تحت هیچ شرایطی حق ندارم بچم را ازخانه خارج بکنم .
توجه : درمقابل حقوق فرزند نمی توان هیچ شرطی گذاشت . برای مثال : مادربه فرزند نمی تواند بگوید اگرنمازت رابخوانی دوستت دارم. چراکه محبت مانند همچون خوراک ، پوشاک ، مسکن  درحدشأن فرد ،ازحقوق اساسی  فرزند تلقی می شود. اگرنیاز فرزند برآورده نشود احساس نفرت وکینه نسبت به والدین خواهد شد . همه نابهنجاری در نوجوانی متأثر ازدوران کودکی است. 
توجه :شما هم می توانید آنچه می فهمید مورد نقد و بررسی قرار دهید ؛خانم پیاژه که نظراتش درنظریه شناختی مبنا قرار گرفته نظراتش رادر برخورد با فرزندش بهش رسیده است . رفتارخودش وفرزندش را مورد کندوکاو قرار داده به این نظرات رسیده.
توجه : خداوندفطرتا منبع نیازهای اساسی کودک مثل محبت ،گفتگو را درکودکی والدین، درنوجوانی گروه همسالان  و از18 سالگی به بالا جنس مخالف قرار داده است.
ازتولد تا 6 سالگی شخصیت کودک درحال شکل گیری ست، دراین دوران خانواده ها باید فوق العده خانواده باید آگاهانه وصبورانه برخورد بکنند .ونسبت ارتباط درستی با بچه هاشون برقرار بکنند؛ لذا دوره حساسی درتربیت محسوب شده واگرنیازی ازفرزند مانند گفتگو با فرزند برآورده نشود کودک دچارافسردگی وپناه آوردن به بازی های رایانه ای ، تلویزیون و... خواهد شد. فرزندی که با عزت نفس درکودکی بزرگ شده این کودک درنوجوانی گروه همسان را به سمتی که خود می خواهد هدایت خواهد کرد. 
 نظریه هالند  ورنگ های واقعی :هالند معتقد به 6تیپ شخصیتی به همراه رنگ متناسب باهرشخصیت بود.
فرزندان بزرگ شده درخانواده های گرم (آبی ) : ارتباط بادیگران :اجتماعی    شغل آینده :مثال معلمی 
فرزندان بزرگ شده درخانواده های سرد ( سبز) : ارتباط با اشیا : واقع گرا         شغل آینده :مثال مهندسی
فرزندان بزرگ شده درخانواده های شرطی (طلایی ):ارتباط باداده ها:جستجوگر   شغل آینئده مثال:نظریه پرداز
مربی ازمتربیان بخواهد20 شغلی که درآینده علاقه دارد انتخاب کند را بنویسند سردوگرمی شغل را هم مشخص کنند.به صورت تفصیل به نمایشنامه هالندو رنگ های واقعی برروی وبلاگ رجوع فرمایید.
علایق :1.علایق ابراز شده( علاقه ای که درعمل ولو مختصر تجربه شده مثلا دوست داره پزشک بشه  یه دوره کمک رسانی رفته ) ، قابل اعتماد ترین علاقه 
2. علایق آزمون شده ( باآزمون های استاندارد کشف شده)
3.علایق بیان شده  (ازتون می پرسند بیانش می کنید)
4.علایق فهرست شده (نشستین برای خودتون نوشتین)
تکنیک ساعت زندگی 
دراین تکنیک عمرمفید فرد با مقایسه ساعت 60 سال درنظرگرفته می شود. عقربه کوچک را هرفرد به اقتضای سن خود درنظرمی گیرد. به متربی می گوییم از زمانی که خاطرات زندگیش را به یاد می آورد متناسب با هرخاطره ای قسمت باریکی ازساعت را رنگ کند. خاطرات خوب وشاد به رنگ سبز؛ خاطرات اضطراب به رنگ قرمز؛ خاطرات دپرس بودن به رنگ سیاه رنگ آمیزی شود. سپس بهش می گوییم اگربخواهی ازاین به بعد زندگیت را خودت رنگ کنی چه رنگی می کنی ؟ ببین چقدر می تونی به خودت کمک کنی؟ بهش افق میدی که برای آینده برنامه بهتری بکنه  واینکه رنگ های تیره اگرغالب بشه انسان را مملوء ازانرژی منفی خواهد کرد .
حکایت درمانی :ما به نوجوان می گوییم ازاین به بعد خودت نقاشی کن ببین چه رنگی را دوست داری؟ دوست داری سال آینده چه رنگی باشی ؟ حسِ من هم می تونه به زندگی رنگ بدهد .
تلمباره هرخاطره منفی ،اتفاقی منفی درذهن تان مثل کاکتوس خودتان را آزارمی دهد. مگرذهن جای انبارکردن ضایعات فکری منفی است. غیراز فشار روحی اتفاقِ  5سال پیش وحمل کردنِ وزنِ خاطراتِ بد، غیرازاینکه درذهن جااشغال کرده ، ذهن را هنگ خواهد کرد. قصه هایی که خودتون نوشتین ومتأثرازاین قصه ها خوشحال وغمگین می شوید که اینها خودش باعث افسردگی وبی حالی می شود .
به جای اینکه ذهن مان را مملوء از خاطرات بد بکنیم می توان به هرقصه ای از زوایه خوب نگریست.
برای مثال اگرفلان زمان جوابِ فردی که مرا ناراحت نکرد نداده ام از بی عرضگی من نیست ازحجب وادب من بوده وخوشحال باشم کارخوبی کرده ام که  من نیز مانند او دلش رانیازردم.
زندگی سریالی است که سناریواش ازقبل نوشته شده، قسمت های پخش شده را می دانیم چه شده اما شاید درقسمت بعد زندگی یک اتفاق جدید بفتد که ازآن خبرنداریم ؛ سعی کنیم بازیگرخوبی باشیم .
مامی توانیم هرلحظه بازیگرخلاق زندگی مان باشیم. ببینیم درهرشرایطی الان بهترین کاری که می توانم انجام بدهم چه کاری است؟ حق انتخاب درست ، انتخاب زیبا را که دارم این قدرت راهمه انسان ها دارند.
نیست که  ذهن ما تلمبار تلخ کاری ها باشه واقعیات رامی گوییم منتها ازمنظر که ما به آن نگاه می کنیم "باده ازما مست /نی مااز او"امام زمان هم کسی که جلوی زمان حرکت می کند  این استعداد درهمه انسان ها هست .باوجوداین واقعیاتی که درش زندگی می کنیم می توانیم بهترین زندگی رابکنیم .دراین صورت دیگه من نمی توانم  عذر بیاورم نقش اول زندگی را به خودم می دهم ونقش جدیدی را بازی می کنم . 
خود خداوند هم هرلحظه  درحال تغییراست "کل یوم هو فی شان " مامی توانیم بانوع نگاه مون زندگی را به بهترین وجه توصیف کنیم . چرا همیشه همش رونقطه ضعف ها ی خودموون ودیگران ذوم کرده ایم ؟ چرا زیبایی ها ی خودمان وفرزندان مان را نمی بینیم ؟ مشکل ما به خودمان برمی گردد .اگرما روی خودمان کارکنیم و برخودمان مسلط شویم می توانیم برای زندگی مان سمیناربنویسیم رنگ بسازیم .
قران ازحضرت داوود باتمکن وداراییش همانگونه وصف می کند که ازحضرت ایوب دراوج مصائب بودند."انُه کانَ عبداً شَکوراً..."
 ام المصائب بانو زینب کبری "مارأیت الُا جمیلا"
تکنیک روزنامه :  به متربی 15 ساله تان بگویید : فرض کن  25 ساله هستی مصاحبه گر ازشما می پرسه : سن :25 سال مدرک :؟   به چندزبان مسلط هستی:؟   مدرک ات چیه :؟   چه رشته ای :؟   بعد به بچه ها بگویید چه چیز هایی برا عرضه دارید؟در25 سالگی درچه نقطه ای قرار دارید ؟  در20 سالگی چطور؟  به همین ترتیب تا می رسونیدش به الان ...
  15 سالگی  ----------------    25 سالگی باید ازحالا برای آینده پلکان بزنی اگرپله پله نیای پریدن برات سخت میشه سال کنکوربخوای درس بخونی رشته خوب قبول بشی خیلی سخت میشه  خردکردن اهداف کلان به پله پله رسیدن...... الان بایدچی کارکنی ؟..........
